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دوستان خوب کوله پشتی ممنون. برای چی؟ برای ایمیل های 

خوب تان که پر از داستان و شعر و گاهی هم عکس است. اگر 

گزارش هایی از اتفاقات شهر و مدرسه تان هم بفرستید بیش تر 

خوشحال می شویم. فقط برای ارسال آثارتان لطفا به چند نکته 

توجه کنید: اول این که کوله پشتی امکان چاپ آثاری با حجم 

بیش تر از پانصد کلمه را در این صفحه ندارد. دوم این که حتی 

المقدور از نوشتن به زبان محاوره خودداری کنید و نکته ی آخر 

این که کوله پشتی از چاپ آثار دوستانی که سنین نوجوانی را 

پشت سر گذاشته اند معذور است.

مریم فیاضی

 چهار  شنبه   22مرداد 1393

یک روز معمولی تابستان 
روناک سری، کلاس هفتم از شیراز

نقاشی.  توی  می روم  و  می گذارم  را  هدستم 
روی  می گذارد  را  بچه ها  از  یکی  دارد  استادمان 
تا طراحی  می دهد  فرصت  بقیه  به  دقیقه  پنچ  و  میز 
دیگر  نفر  دو  و  ندا  کیمیا،  )راضیه،  بچه ها  کنند. 
مدل  کیانا  و  نشسته اند  دوار  نمی شناسم شان(  که 
صدا  و  سر  سامان  و  طناز  کلاس،  طرف  آن  شده. 
آناهیتا  می کنند.  کار  بوم های شان  روی  و  می کنند 
دوباره  و  درمی آورد  دقت  با  را  رنگی هایش  مداد 
پخش  رنگی هایم  مداد  من  سرجای شان.  می گذارد 
گم  تای شان  چند  که  نیست  بعید  و  شده اند  پلا  و 
تمام  اما  نشستم  دیواری  بخاری  به   پشت  شود. 
حواسم به کتاب های آقای فیروزمند است و با خودم 
بخوانم شان. و  بیایم  زمانی  یک  که  می گذارم   قرار 

می کند   بحث  طناز  کار  روی  دارد  فیروزمند  آقای 
چینی ها  محلی  نقاشی های  شبیه  که  می گوید  و 
و  می ریزم  به هم  را  رنگی هایم  مداد  دارم  شده. 
نقاشیم  نمی کنم  توجه  بهش  که  چیزی  تنها 
را  ها  خرما  راضیه  می زند.  صدایم  دارد  که  است 
نیست  ساکت  کلاس  می خندد.  و  می کند  تعارف 
طناز  و  فیروزمند  آقای  بحث  وارد  چالاک  خانم  و 
می آم.« »الان  می گوید:  من  به  دور  از  و   شده 

سامان دارد با آرامش جابه جای کلاس راه می رود و 
صدای قلم لحظه ای قطع نمی شود. چشم دارم به آن 
می کنم  دعا  دعا  و  بنفش شکلات  و  جعبه ی صورتی 
وارد  شیرین  بگردانند.  دور  و  کنند  باز  را  درش  که 
می شود و صدای قدم هایش محو می شود وقتی که با 

خانم چالاک می رود بالا.
این جا یک روز معمولی تابستان توی شیراز و کلاس 
بزرگ  چندان  نه  کلاس  معلم  نفر  دو  نقاشی ست. 
بزرگ  خانه ی  یک  زیرزمین  توی  که  هستند  ما 
فوق العاده  که  چالاک  خانم  و  فیروزمند  آقای  است. 
می نشینند  میز  یک  دور  باهم  بچه ها  خوب اند.همه ی 
کار  حیاط  توی  است  بزرگ  بوم شان  که  آن هایی  و 
که  بفهمی  و  بیایی  کافی ست  جلسه  یک  می کنند. 

من چی می گویم.

کشف  پی  در  هم چنان  ما  کوله پشتی خوان،  خوش ذوق  عزیزان  نازنین،  دوستان 

استعدادهای درخشان شما هستیم و فکر هم نکنید که تا لایه های پنهان 

استعداد شما را مکشوف ننماییم کم بیاوریم. پس آستین بالا بزنید و آثار 

ما ارسال کنید.پنهان در اعماق کیف ها و کشوها و البته لپ تاپ و تبلت های تان را برای 

کافی ست  شوید  کوله پشتی  داوطلب  خبرنگار  که  این  برای 
دستور العمل زیر را انجام بدهید:

5 اثر از خودتان را در هر قالبی که دوست دارید، شعر، داستان، یادداشت، 

گزارش، خبر، عکس، نقاشی و ... برای مان بفرستید.

برایمان ارسال کنید.اسکن شده ی یک قطعه عکس پرسنلی و صفحه ی اول شناسنامه تان را 

مشخصات کامل خود از جمله نام و نام خانوادگی، سن، مقطع 

در  را  خود  تماس  شماره ی  و  دقیق  پستی  نشانی  و  ایمیل ذکر کنید.تحصیلی 
نشانی الکترونیکی کوله پشتی هم این است:

کوله پشتی خبرنگار داوطلب می پذیرد!

koolehposhty@gmail.com

گزارشی از تابستان در رشت
سیده فاطمه واثق رحیم پرور، 16ساله از رشت 

تعطیلات تابستانی است و سیل جمعیت جاری در جاده ها به شهر رشت هم رسیده )البته همیشه همین طور است(. رشت امسال 
تابستان متفاوتی را به خود می بیند. در روزهایی که گذشت، در روز عید فطر, سومین پارک بزرگ شهر موسوم به پارک مفاخر در 
شهریاران افتتاح شد و شاهد تعداد زیادی از بازدیدکنندگان بود. افتتاحیه ی پارک که تمام شد، ولی اگر گذرتان به رشت خورد 
بد نیست که سری به این تازه وارد بزنید. تئاتر “مرد گل به دهان” اثر لوییجی پیر اندللو که 8 تا 12 مرداد در خانه ی فرهنگ و 
هنر رشت بود را هم که ظاهرا از دست دادیم... خب خبر خوب این که 18 الی 23مرداد ماه نمایشگاه نقاشی خانم “سیده حدیث 
همائی فر” تحت عنوان رشت و رنگ در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای شهر رشت برگزار می شود که افتتاحیه ی آن 18 
مرداد ماه ساعت18 بود و علاقه مندان می توانند از ساعت9الی 13 صبح و 5 الی 7 عصر به بازدید از نمایشگاه بپردازند. نمایشگاه 
کتاب هم که در خاتم الانبیا دایر است. خوب است دیگر. برنامه های گفته شده حداقل کمی از حوصله سربری تابستان می کاهد.

از مد افتاه 
مریم شهبازی، 15 ساله از تبریز:

کتاب خواندن دیگر از مد افتاده
نگران ظاهرت باش

آن که خال های زرد رنگ دارد چند؟

پرواز به آسمان
تنها با یک نگاه

توانایی یک
جانباز آشناست

معبد آناهیتا، کنگاور
پگاه احمدی، 15 ساله کرمانشاه

روی ستون های معبد برایت یادگاری می نویسم
برای تو که صد سال بعد به دنیا خواهی آمد

من به گذشته کاری ندارم. آینده را عشق است...

پرواز
بهنام عبداللهی، 13 ساله از تبریز


